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بادداشت ویراینده : 


۷ 


۱- افزوده‌های ما درمیان [ ] آمده و پانوشت از ماست. 


از خوانندگان خواهشمندیم چنانکه بلغزشی برخوردند برای بهبود دفتر در پراکنش آینده » مارا آگاه گردانند. 


برای پرینت کردن این دفتر بهترست گزینه‌ی 0۲2۷50816 25 ]۳۲۱۳ را برگزید. 


بنام پاک آفرنده‌ی جهان 


ال ۱۱۲ انست وهنور کی یرام نع اب اوه 
چند نفر از تهران برای گردش به شهریار رفته‌اند و 
می‌خواهند چند روز در آنجا بمانند. در خانه‌ی یکی از 
ردان فولت فان هنن احوته ده شنیده 
بدیدن آنها آمده است. درمیان او با یکی از میهمانان و 
صاحب‌خانه و یک نفر از ملکداران شهریار 
گفتگوهایی شده است. ما آن آخوند را بدرالشریعه . 
ی سرا ار 
میهمان تهرانی را خداداد نام نهاده‌ايم و گفتگوهای 
آنها را در اینجا می‌نویسیم. 


[ بدرالشریعه که آخوند جوانیست و رئیس محضر شهریار می‌باشد وارد شده با لهجه‌ی کبلاني, سلام 
می‌دهد. میهمانان بپا می‌خیزند و می‌نشیند و پس از احوال‌پرسیها گفتگو آغاز می‌شود : 
روزنامه‌ی ‌» آینده‌ی ایران « ۳ خوانده‌اید؟. در شماره‌ی ۱ شعرهای آقای بدرالشریعه درباره‌ی زنها 
چاپ شده بود. 

خداداد : آن شعرها را خواندم. یک مصرعش هم در ذهنم مانده : «زن عورت تست کشف عورت 
تا کی». به زنها بسیار توهین کرده است. 


بدرالشریعه : خدا زنها را ناقص‌العقل خلق کرده. یک دسته جوانان لامذهب اصرار دارند که زنها 


۱ در همان سال در ۱۷ دی‌ماه . دولت « کشف حجاب» را رسماً اعلام کرد. 


بدالشریعه شعر سروده 
روهاشان باز کنند. من با شعر بآنها جواب دادم. نباید گزاشت زنها روهاشان باز کنند. اینجا که 
فرنگستان نیست. 

ایا ای ام ی ها ار 
را «نیمه‌وحشی» حساب می‌کنند یکی از دلیلهاشان همینست که ما زنها را خوار گرفته‌ايم » بآنها در 
زندگانی دخالت نمی‌دهیم. بچادر و روبند زنهای ما ریشخند می‌کنند. دولت مجبور است که زنها را از 
حجاب بیرون آورد تا جلو ایراد آنها را بگیرد. 

ی را 
۱ 

خداداد : شما در آن باب هم اشتباه می‌کنید. در زمان خود پیغمبر زنهای عرب رو نمی گرفتند. 

بدرالشریعه با تعجب و تندی) : در زمان خود پیغمبر زنها رو نمی‌گرفتند؟. 

خداداد : بلی نمی گرفتند. 

بدرالشریعه : من از قرآن دلیل می‌آورم که حجاب واجب است. 

خداداد : هیچ احتیاجی نیست که شما از قرآن دلیل آورید و من هم جواب بدهم. من شما را 
استا هه عم بر 3ات اولا در کتابهای فقهی در هیچ جا نوشته نشده است که زن باید روی خود را بگیرد. 
شرایع . شرح آمعه . مدارک ۰ تبصره‌ی علامه و غیر اینها . یک به یک ببینید. در کدام یکی نوشته شده 
که زن باید رو بگیرد. انب شیخ مرتضا انصاری یکی از علمای بسیار بزرگ شیعه بوده. رسائل » مکاسب و 
دیگر کتابهای او را در نجف و کربلا و همه جا درس می‌خوانند. همان شیخ مرتضا کتابی درباره‌ی 
حجاب نوشته که در پشت مکاسب چاپ شده. من بیست سال پیش آن را خوانده‌ام. 

در آنجا شیخ مرتضا تصریح می‌کند که در زمان خود پیغمبر زنها رو نمی گرفتند و دلیلهایی باین 
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بدالشریعه شعر سروده 


چون نگاه کرد دید رنگ دختر پیغمبر از گرسنگی زرد شده. می‌گوید : پس معلوم است که دختر 
پیغمبر رو نمی‌گرفته است. 

روایت دیگری هست که چون پیغمبر برای حجةالوداع به مکه رفت زنی از قبیله‌ی خثعم بسر راه 
آمد و می‌خواست چیزهایی بپرسد. فضل پسر عباس که به ترک پیغمبر سوار شده بود با آن زن 
بهمدیگر نگاه می‌کردند. پیغمبر با دست روی فضل را بسوی دیگر برگردانیده فرمود : یک زن جوان با 
یک مرد جوان ترسیدم شیطان بمیان آنها داخل شود. 

بعضیها این روایت را دلیل آورده‌اند که زنها باید رو بگیرند. شیخ مرتضا می‌گوید : همان روایت 
دلیلست که زنها در زمان پیغمبر روهاشان باز بوده است. زیرا اگر روی آن زن باز نبود جهت نداشت 
که پیغمبر روی فضل را بان ور برگرداند. 

پاک یفاضا اش سا زک ماما توا عفن بان ان ای را 
کنید و بخوانید و بدانید. با من دلیل آوردن احتیاج نیست. 
[] بدرالشریعه قانع نشده می‌خواهد مجادله کند. خداداد می‌گوید : «من اهل مجادله نیستم. چنانکه گفتم 


اه 

ارباب : جواب دندان‌شکن بشیخ دادید. 

خداداد : هن تخواستم ملاهت کتم, انش هانسه عیشت است. اسان را شرع تکنه رن 
ای کم اس سا میت خی رش ری 
هگن نها آنهایتد که رنه ای ما را ادار تشه ام اخوتدها هر مکی هت ششتت تا رن 
می‌گیرند ۰ آن وقت اینقدر هم قدرناشناسی می‌کنند » توهین می‌کنند. 

ارباب : مطلب دیگر که می‌خواهم بگویم آنست که ماها در این دهات که هستیم زنهای ما رو 
نمی گیرند. اگر رو بگیرند نمی‌توانند کار کنند. زنهای ما مثل زنهای شهر بیکار نیستند و از صبح تا 
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شام در باغ ء در مزرعه . در خانه کار می‌کنند. اين آخوند از بس از رو گرفتن صحبت می‌کند » ما را از 
ان و ام ترسانی ۶ که ماندها ی مش آي صضتی. که شما کرفقند می صل رها شتدم: 
معلوم شد اینها از پیش خود می‌گویند. 

خداداد : این آخوند اگر شعور داشت می‌دید که زنهای دهات که رو نمی‌گیرند و بکارهای 
شوهرانشان کمک می‌کنند بسیار بهتر از زنهای روگیر شهری هستند. اینها علاقه‌شان بشوهرانشان 
سار فشتر از انماست مي‌ یت که فر دهات کشا بو نس گنه فساد بان‌دازه دمک :لکد 
صدیک شهر نیست. اینها نمی‌فهمند که آنچه زن و مرد را از راه می‌برد و بفساد می‌اندازد رو باز بودن 
زنها نیست. بلکه آمیزشهای آزادانه‌ی زن و مرد و علتهای متعدد دیگر است. 

ملک ء قفا انن مطالب سا شاقه اس تعفنم تما تخرا تم فوتد؟ا, 

خذافا: اساسا یبا تال تس داب هم کی سس وگو متیر فراع ام رادم 
منظورشان تنها آنست که مردم را آسوده نگزارند و در کارهای آنها دخالت کنند. زنها و مردهای 
ساده‌لوح را با آتش جهنم ترسانیده مطیع خود گردانند. برای اينکه شما بدانید اینها دین ندارند و 
پابند بچیزی نیستند من دلیل واضحی برایتان می‌آورم : 

در این سی سال دوره‌ی مشروطه هر چیزی که تازه پیدا شده اینها گفته‌اند حرامست و دشمنی 
کرده‌اند و مردم را با آتش جهنم ترسانیده‌اند. ولی پس از مدتی که کهنه شده خودشان آن را گرفته‌اند. 

مشروطه پیدا شد آن دشمنیها را کردند و کار را بخونریزی رسانیدند و اکنون خودشان و 
فرزندانشان وکیل می‌شوند و در مجلس می‌نشینند و قانون می گزارند. 

مدرسه‌ی طرز جدید تأسیس یافت قیامت برپا کردند. بچه‌ها را بابی و بهائی نامیده » الواط و اشرار 
رانه آزار آنها ماحاشتت: وی حالا عستران مرمسران عوهشان را بفهمان مر سهها مي فر سته: 

اخاردها که کاسسشی پاشتسی کت لش حراست: اخضای اقآ را فقشتتی می فردتته اختسن 


مدشن و فرزندانشاین فر آداره‌ها هستکتد: 
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محضرهای رسمی که تازه تأسیس شد هایهوی بلند کردند که بدعت است. الان همه‌ی محضرها 
در دست خود آنهاست. 

ملکی : همین آقای بدرالشریعه رئیس محضر است. 

خداداد : من حکایتی برای شما نقل کنم تا بدانید اینها چه مردم آزارند : 

تا پنجاه سال پیش از این ۰ زنهای ایران رختهاشان یک تنبان بلندی بوده که بپا می‌کرده‌اند و 
یر اه کهان هم کت الا مي‌ تیان سین تیم ییا کاحهای از رعش انیا به کق 
می کرده‌اند. این رخت الان در بسیاری از دهات مخصوصاً در دهات جنوب . باقیست. رخت معمولی زنها 


این بوده. چیزی که هست در شهرها زنهای جوان کم کم تنبان و پیراهن را کوتاهتر گردانیده بودند. 
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پنجاه سال پیش در تبریز تازه معمول شد که زنها شلوار سیاهی هم از زیر تنبان یا شلیته بپا کنند. 
توت کب هی نک یی فاعاش انا را هه مان از رف دی اسر وم ا ام اس 
که شر این هر هو گرنهی خی که حواست قوش ما م‌دانید که زنهای وان کدشقه از [دکه 
جز با چادر و روبند به بیرون نمی‌آیند در خانه هم در برابر برادر و پدر چادر نماز بسر می‌کنند و خود را 
می‌پوشانند. پس آن شلوار تنها برای نزد شوهرها بود و من باز می‌گویم هیچ زیانی نداشت. 

ولی آخوندها رگ مردم‌آزاریشان تحریک شد و نخواستند بدبخت زنها باری در پوشیدن آن شلوار 
ازا باشتت» فر ایتجا و آنضا زم مه آغاز کردنن: خر است » یدعت است لبه‌ی ان از زیر عادر اهر 
قي‌شوق. خواب دبدند که زن. که فرده نود شلواری از آتش بیایش کرده دند با این وسوسه‌های 
شیطانی زنهای بدبخت را ناآسوده گردانیدند. مادرشوهرها دستاویز پیدا کردند که با عروسها جنگ و 
ستیزه آغاز کنند. پیره‌زنهای حسود بهانه بدست آوردند که به زنهای جوان نیش فروبرند. زنهای جوان 
دودل درماندند. یکی را هوس جوانی غلبه می‌کرد و از شلوار که آرایشی بود و مهر شوهر را باو فزونتر 
توانست گردانید درنمی گذشت. ولی هميشه دلش از ترس آتش جهنم لرزان بود. دیگری را ترس غلبه 
کرده شلوار را می‌کند و دور می‌انداخت. ولی همیشه در حسرت بود که چرا نتوانسته شلواری پوشد و 
در جلو شوهرش راه رود. زنهایی که شلوار بپا می‌کردند اگر یکی بچه‌اش بیمار می‌شد با خود 
می‌اندیشید : «یقین شلوار پوشیدم اینطور شد». توبه می‌کرد و می‌رفت و شلوار از پايش درمی‌آورد. 
سالی گفتگو از آمدن وبا بمیان افتاده بود . باز زبان ملاها دراز شد. باز زنها بترس و دل‌لرزه افتادند و 
بسیاری از آنها از ترس وبا از شلوار پوشیدن توبه کردند. 

من در آن زمان بچه بودم - بچه‌ی هفت و هشت ساله که بمیان زنها می‌رفتم و گفتگوهای آنها 
را می‌شنیدم و می‌فهمیدم. مردم آزاری ملاها از آن زمان برایم روشن گردیده. آن شلواری که آنهمه 
حرف درباره‌اش می‌زدند پس از مدتی در همه جا معمول شد و زنها و دخترهای خود ملاها نیز 


پوشیدند و همانست که اکنون از مد افتاده است و تنها در دهات زنها می‌پوشند. 
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بدالشریعه شعر سروده 

ارتانی * مدتیست آفای ملکی توضیف شا را کرده‌مودهی آمدنتان را مي‌دادند دا را شکر که 
زنده ماندیم و به امروز رسیدیم که شما را ببینیم و این صحبتها را بشنویم. اینها قلب آدم را روشن 
می‌سازد. حقیقت اینست ما ملت ایران بدبخت شده‌ایم » تکلیف خود را نمی‌فهميم. ملاحظه کنید 
درباره‌ی زنها از یک طرف این آقای بدرالشریعه عرصه را بما تنگ گردانیده که زنها باید رو بگیرند » از 
خاله تیرون نبایشد»ء آولزهاشان اضفا| کسی تشنوده ار یک طرف هم مین مختصر سوادی دارم : گاهن از 
شهر روزنامه‌ها که می‌آید می‌خوانم. می‌بینم جوانها اصرار دارند که باید زنهای ایران مثشل زنهای 
فرنگستان باشند : به اداره بروند » وکیل بشوند » وزیر بشوند. یک طرف بدرالشریعه زنها را عورت 
می‌کند و می‌گزارد آنجا ء یک طرف هم جوانها می‌خواهند که ما زنها را دسته گلی گردانیم و بزنیم 
اه اش زا ی و 

خداداه : درباره‌ی زن قضیه روشن است. زنها از مايند و ما از زنهايیم. ما از آنها زاده‌ايم و آنها از 
ما پدید آمده‌اند. زنها اگر نیکند از مايند . اگر بدند از مایند. زنها دسته‌ی جدایی نیستند و کشور 
تخذايی تذارند که‌ها انها را از شوه دا دانسته ینیم و از تیک و به آنها مسفن رانی: 

حرفهای ملاها بکلی بی‌ربط است. آنها مقصودشان خودنمایی و مردم‌آزاریست. آنها در ایین توده 
که هستند و روزی می‌خورند کاری از دستشان ساخته نیست. نه سیاست بلدند که بمردم 
راهنماییهای سیاسی کنند و نه فهم و دانش دارند که بمردم چیزهایی یاد دهند - چون کار دیگری از 
فان ت تم ان با عردهاواریها وت را اد مردم م اندار ند 

شنیده‌ام مردی نایب‌حسین نام پیر و بیچیز بوده و به زنی که داشته زود زود کتک می‌زده. مردم 
متلک گفته بودند : نایب‌حسین پول ندارد که برای زنش رخت و کفش خرد . جوانی ندارد که با 
ی ی ار رت 

این ملاها همان حال را دارند: هیچ کاری از دستشان برتمی‌آنده اثر مردم‌آزاری هم نکنند پس از 


کجا دانسته خواهد شد که هستند؟!. 
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نتبحه‌ی حرفهای اینها 1 تک اش که زنها که نصف مردم این کشورند بیکاره و بیهوده شدهاند. 
از میان توده بیرون انداختن رفتار بسیار بیخردانه‌ایست. زنپا باید درس خوانند ۰ معنشی رت کات 
تدای زا شوت ار کشنود و ار ستاست ای | فاه باشتن:: بکارها علافه شید نی ی این باره‌ها عای 

یکی آنکه زنها باید از آمیزشهای آزادانه با مردها پرهیز نمایند. باین‌معنی زنها خود را آزاد ندانند که با 
چیزیست که مایه‌ی لغزش مردها تواند بود و بالاخره زیانش بخود زنها خواهد رسید. مردی که به زنی 
علاقه پیدا کرد خواهد کوشید از هر راه که باشد باو دست یابد . سپس هم از هزار تن یکی پابندی و 
وفاداری نخواهد نمود » و زن را بلجنزار بدنامی و بدبختی انداخته خود را بکنار خواهد کشید. 

زن باید تا دختر است خود را بنگهبانی پدر و برادر سپارد و چون بشوهر رفت او را نگهبان و 
پاسبان خود شناسد. 

از آمیزش و همنشینی مردها با زنها بیکبار جلو نتوان گرفت و نباید گرفت. ولی این آمیزش باید 
چنان باشد که بدیها از آن نزاید. 
یک سو می‌نشینیم . باهم می‌گوییم و می‌شنویم و می‌خندیم . با خوشی روز می‌گذرانيم » و در این 
مدت نبوده است که اندک رنجشی درمیان ما باشد. اکنون هم با خانواده باینجا آمده‌ايم. ولی اگر 
آمیزشهای اروپایی داشتیم گمان نمی‌رود در این مدت بی‌رنجش بودیم. 


یک موضوع دیگر وزیر یا وکیل شدن زنهاست که جوانها در روزنامه‌ها دنبال می‌کنند. در آن باره 
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هم ما باید پیروی به اروپاییها نکنیم. وزیر يا نماینده‌ی مجلس بودن کار زنها نیست. خدا زنها را برای 
کارهایی آفریده و مردها را برای کارهایی. 

این اشتباه از آن ناشی شده که اهمیت وظیفه‌ی زن را که بچه‌پروری و خانه‌داریست نمی‌دانند. 
قتارک تا و کات را بالات ار انم دنت در ای که یت 

یک جمله بگویم : چنانکه حرفهای ملاها که می‌خواهند زنها را با این حال بیکارگی نگه دارند و 
خرافات خود را بآنها تحمیل کنند از روی فهم و خرد نیست . حرفهای روزنامه‌نویسها نیز که 
می‌کوشند زنها را به بزمهای رقص و مستی کشانند جز از روی هوس نمی‌باشد. باید بهیچ یکی ارج 
نا 

این رفتاری که در دهات هست : زنها رو نمی‌گیرند و بکارهای شوهران خود دخالت می‌کنند و 
علاقه‌مندی نشان می‌دهند بسیار بهتر است. ولی باید شما در دهات مدرسه داشته باشید و پسران و 
دخترانتان درس خوانند. نقص زند گانی شما بیش از همه بی‌سوادیست. 
ل این گفتگوها می‌شود و ناهار آورده می‌خورند و ارباب و دیگران برخاسته می‌روند. شب نیز کارمندان 
دولت و دیگران می‌آیند و باز گفتگوهایی می‌شود. 

فردا صبح باز ارباب و دیگران می‌آیند. بدرالشریعه نیز می‌آید و دنباله‌ی سخنان دیروزی گرفته می‌شود 
باین ترتیب : 

بدرالشر بعه : من دیشب کتاب شیخ مرتضا را پیدا کردم و خواندم. شیخ مرحوم اشتباه کرده است. 

خداداد : چطور؟. 

بدرالشریعه : آن زن عرب که در حجةالوداع آمده و سر راه پیغمبر را گرفته که مسئله بپرسد . 
شیخ مرحوم می‌گوید او رویش باز بوده . و از اینجا استدلال می‌کند که زنهای عرب در آن زمان رو 
نمی‌گرفتند. بنده می‌گویم : فرضنا که آن زن روباز بوده » این چه دلیلست که پیغمبر حکم حجاب 


نیاورده بوده؟. بنده می‌گویم پیعمبر حکم حجاب آورده بوده 0 وف اطاعت نکرده. 
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و 
پیغمبر باو اعتراض می کرد. می‌فرمود چرا روبت را نگرفته‌ای؟!. بجای آنکه روی فضل‌بن‌عباس را بآن 
ور برگرداند باین زن دستور می‌داد که رویش را بگیرد. 

بدرالشریعه : بنده می‌گویم پیغمبر صلی‌اللّه علیه و آله تقیه فرموده. 

خداداد : (با تعجب) آقا شما حرفی بزنید که آدم بتواند بآن جواب دهد. من هیچ نمی‌دانم باين حرف 
شما چه جوابی دهم . شما گمان می‌کنید تقیه در همه‌ی مذهبها و دینها بوده است؟. مثل شما مثشل آن 
دهاتیست که رفیقش پرسید : «پادشاه ناهار چه می‌خورد؟.». گفت : «یقین هر روز نان و شیره می‌خورد». 
چون نان و شیره را عالیترین خوراک می‌شناخت تصور می کرد که پادشاه هر روز آن را می‌خورد. شما نیز از 
بس از تقیه که از ننگهای مذهبتانست خوشتان آمده آن را به پیغمبر هم نسبت می‌دهید. 

یک پیغمبر کجا و تقیه کردن کجاست؟!. یک پیغمبر که باید همه‌ی گمراهیها را براندازد 
ی ی یک ۱ 
نترسید و از بتهای قریش که خدایان آنها بود بد گفت. چنین مردی چه جا داشت که از یک زن 
هرب کقیه کن 3 

آنگاه پیغمبر در حجةالوداع که در سال آخر عمرش بود قوه با خود داشت. آن وقت اسلام غلبه 
کرده نیرومند بود. نمی‌دانم شما چرا اینها را نیندیشیده حرف می‌زنید. 

بدرالشریعه : من تلاشم اینست که نگزاریم زنها از چادر بیرون آیند. اگر زنها از چادر بیرون 
آیند فاسد خواهند شد. 

خداداد : آقا خواهش می کنم حرفهای بیهوده نزنید. مگر شما چشم ندارید. در این دهات که 
شما زند کی می کنید:زنها روهاشان باز اشت: ابا انها فاشدند ۱ 

بدرالشریعه : دهات را نمی‌گویم. در شهر اگر زنها از چادر بیرون آیند فاسد خواهند شد. 
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همان ور نبا ارمتیی و اسهرههاشان نار است: ابا ات فاسشفند ۱ ابا فساه ریان فان 
روگرفته‌ی شیعه بیشتر است یا درمیان زنهای روباز ارمنی یا آسوری؟! آیا ارمنیهاو آسوریها هم 
محله‌ی شهر نو دارند؟!. 

اتناسا شا کد دز اتجا قز دهات تسا ده کار مشق دارفا شا اک تیک عي تواهیه در 
اینجا بدبختیهای اين دهاتیها را بدیده گیرید و بآنها چاره جویید. در این شهریار مالاربا بلای جان 
رعایاست. نود درصد گرفتارند » طبیبی هم نیست. شمااگر از دستتان برمی آید شاین یخی جاره 
کنید . بجای آن شعرهای زشت . در این زمینه مقاله نویسید و بوسیله‌ی روزنامه‌ها بدولت یادآوری 
کنید که باینجا پزشک فرستد . دوا فرستد » شما تصور می‌کنید دنیا بر سر رو گرفتن زنهاو ریش 
نتراشیدن مردها می‌چرخد. جز آنها هیچ کاری نیست. 
از این سخنان بدرالشریعه بدش می‌آید و برخاسته می‌رود. بعد از رفتن او حاضرین بدگویی می‌کنند. یکی 
می‌گوید : «چون دید زورگویی پیش نمی‌رود برخاست و رفت». دیگری می‌گوید : «من او را باین بی‌شعوری 


استفاده‌هایی کنیم». سپس روی خود را به میهمان تهرانی برگردانیده می‌گوید : 


ارباب : چنانکه فرمودید ما باید در اینجا در فکر بدبختیهای خودمان باشیم و از کارهای شهری 


گفتگو نکنیم. ولی بعضی مسائل هست که ما هم بآن علاقه‌مندیم. این هم بگویم که من بچه‌ی شهرم. 
ای ادا ی الا ی ام کی که امتی ات او 

شما درمیان حرفهاتان نام شهر نو را بردید. می‌خواهم قدری در آن باب صحبت کنیم. اشخاصی 
که از دور نامی می‌شنوند تصور خواهند کرد که یک دسته زنهایی جمع شده‌اند و برای عیاشی درهای 
خانه‌های خود را بروی آمد و شد مردها باز گزارده‌اند. در حالی که حقیقت بر خلاف اینست. حقیقت 
اینست که یک دسته دخترها و زنهای بدبخت پاهاشان لغزیده و بآن منجلاب افتاده‌اند و هرچه دست 
و پا می‌زنند نمی‌توانند از آن منجلاب بیرون آیند. کسی هم دست بسوی آنها دراز نمی‌کند. چرا که 


هیچ کس آنها را قابل ترحم و امداد نمی‌شناسد. 
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من رفیقی داشتم چون جوان بود بان محوطه بسیار می‌رفت. اقرار می‌کنم که یک بار و دو بار 
من هم قدم بانجا گزارده‌ام. آن رفیقم بدرد دل بیشتر زنها رسیده بود. حکایتهایی می گفت که دل آدم 
آتش می گرفت. 

بعضی از آن زنها دخترهایی بوده‌اند که مادرهاشان یا خاله‌هاشان یا عمه‌هاشان آنها را فروخته‌اند. 
زنهای عفریته‌ای هستند که کارشان اینست. می‌گردند و اگر دختر فقیری را پیدا کردند که در پهلوی 
مادرش يا یکی از خویشانش زندگی می‌کند . با زبانهای مخصوصی که دارند او را فریفته دختر را به 
سی تومان و چهل تومان می‌خرند. آن وقت او را تمیز ساخته رختهای نو پوشانیده به یک حاجی یا به 
یک آخوندی صیغه می‌دهند و چند برابر پول خود را ازو درمی‌آورند. سپس هم جزو شاگردان خود 
گردانیده در آن محوطه بفحشاء وامی‌دارند. این شیوه‌ی کار آن عفریته‌هاست. 

بعضی هم آنها هستند که دختر خاندان آبرومندی بوده‌اند. فلان جوان اظهار عشق کرده و با 
وعده‌ی زناشویی او را فریفته است » و پس از کامگزاریها که دختر را آبستن گردانیده خود را بکنار 
کشیده. دختر بدبخت از ترس آنکه بالاخره پدر و مادرش نفهمند خانه‌ی پدری را ترک کرده و به 
یکی از این حانه‌ها باه فده و بای انکه شتاخته تشود تام عارکی ترصن ود کر ارکه استت: روز 
دختر پاکدامن خاندانی بوده و برای زندگانی آینده امیدها در دل می‌پرورده » امروز فاحشه‌ایست ‏ و 
کر آن متجلاب فخشاه دست.: با مي,زند. 

یک دسته‌ی دیگر آنهایی هستند که شوهرهاشان گرفتار زندان شده » یا از پست‌فطرتی او را رها 
کرده و با دست تهی او را از خانه بیرون گردانیده‌اند. اینها نیز از ناچاری تن بفحشاء داده بآن محیط 
ذلت‌بار پناهنده شده‌اند. 

به هر حال یک بازار سیاهیست که خدا می‌داند چیست. اندازه‌ی بدبختی آن زنها از رنگهای 
افسرده و از صورتهای ورچروکیده‌شان پیداست. زنهای جوان که هنوز سی سال را بپایان نرسانیده‌اند 


صورتهاشان در فرسودگی و بی‌آبی بدتر از پیره‌زنهای شصت‌ساله است. 
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و 
نو نیست». عصرها بخیابان لاله‌زار بروید تا ببینید چه خبر است. آنچه من کشف کرده‌ام یکی از علل 
بدبختی خانواده‌های بیچیز قانون نظام‌وظیفه است. این قانون با این حالی که اجرا می‌شود بسیاری از 
زنها را بفحشاء مجبور می‌سازد. کفیل خاندانی را می‌برند و باید خواهرش . و اگر ازدواج کرده زنش 
گرفتار فحشاء شوند. 

ارباب : آن بدبختها در آن منجلاب دست و پا می‌زنند و کسی در فکرشان نیست. کسانی که با 
آنها تماس دارند آنهایی هستند که در فکر شهوات و ملَذات خود هستند و پا استفاده‌های مادی 
وا ی هن هریت 
شهر بسر برند و زجرها کشند و حرفهای زشت بگویند و بشنوند. در همان حال اختیارشان در دست 
عفریته‌هاییست که آنها را اداره می‌کنند. باید از آنها نیز عتابها شنوند و چیر گیها بینند. 

آمدیم به استفاده‌های مادی : در شهر نو یک دسته هستند که قوادند » پادوند » نوکرند. یک 
دسته هستند که خانه‌هایی ساخته‌اند و با قیمتهای گزافی باجاره می‌دهند. یک دسته دکان دارانی 
هستند که مشروب می‌فروشند » آجیل می‌فروشند . کباب می‌پزند. همه‌ی اینها گردونه‌شان از 
زج رکشیهای آن زنهای بدبخت می‌گردد. 

یک دسته پاسبانها در آن محیط پراکنده‌اند که من عارم می‌آید رفتار آنها را شرح دهم. بدبخت 
زنها باید همه نوع رشوه بآنها بدهند تا در کار خود آزاد باشند. بیچاره‌ها چون بدنام و سرشکسته‌اند 
باید تحکم و زورگویی آنها را تحمل کنند. 

ملکی : شنیدنیست که یکی دو سال پیش باداره‌ی مالیه‌ی تهران پیشنهاه شده بود که از آنها 
مالیات خواسته شود. 

ارباب : مقصود من از این شرحی که گفتیم آنست که اولاً آن زنها مظلومند . جامعه بآنها ظلم 
کرده. راستست که بعضی خودشان تقصیر کرده‌اند. ولی یک تقصیر مکافاتش مادام‌العمر نباید بود. درد 
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اینجاست که هر دختری یا زنی بآن منجلاب افتاد دیگر راه رهایی بروی او بسته است. هرچه دست و 
پا زند بجایی نخواهد رسید. 

تانب ون آنها در یک جامعه شرافت آن را تکفذار می‌سااد. جرا باین در حامعة حتین زتبایی باشند؟, 

ثالثاً آنها د. آنضا از یکسه کانون فساه هستند و اخلای خوانان را ضایع می گرفانند و از یکسه 
منبع امراض مسریه می‌باشند و خانواده‌ها را آلوده می‌گردانند. 

من از سالیاست این شود در فلع بوهه اس ۶و امرور که جتاب افا ایتها هستتد فرصت را عتیمت 
شمردم که موضوع را بمذاکره گزارم و نظر ایشان را بدانم. گمان نمی‌کنم ایشان در این باب نظری 

خداداد : درباره‌ی زنهای بدبخت سخن راست همانست که شما می‌گویید. آنها مظلوم شده‌اند. 
جامعه آنها را بدبخت گردانيده. آمروز یکی از کارهای توا آنست که ما همتی کنیم و آنهارا از آن 
گودال بیرون آوریم. اين کار وابش بیشتر از نماز و روزه است. 

ولی باید دانست سرچشمه‌ی بدیختیهای زنها نبودن قانونهای خردمندانه می‌باشد. در یک جامعه 
اگر بخواهند زنها حقوقشان پایمال نگردد و چنین بدبختیهایی پیش نیاید باید یک رشته قانونهای 
خردمندانه باشد. 

مهمتر از همه آنست که زناشویی اجباری شود و هر جوانی مجبور باشد که زن گیرد. هنگامی که 
زناشویی اجباری باشد نه مردها بی‌زن خواهند بود که ناچار باشند و زنها را دنبال کنند و نه زنها 
بی‌سرپرست خواهند بود که بأسانی فریب خورند و ببدبختی افتند. 

امروز در ایران درد بزرگتر آنست که بسیاری از مردها از زناشویی سر می‌پیچند. صرفه‌ی خود را 
کنو ان میت که زک تکیوت وق رن با خاا. کنت. باق فتاه شیر نو ایتیاست: هشتاد درد 


آخرید کار شماردعن نها و مها را مشامی دای در یک هه شب ی رن هار ی ایس یک 
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بدالشریعه شعر سروده 


مردیست. پس یک مرد که زن نمی گیرد باعث بدبختی یک زن می‌شود. 

در یک توده باید زناشویی اجباری باشد و هیچ مردی نتواند بی‌زن بسر برد » و یا «تعدد 
زوجات » آزاد بوده یک مردی اگر خواست تواند چند زن گیرد . و یا جلو فحشاء باز گزارده شود و 
در پهلوی هر شهر کهنه‌ای شهر نوی هم پدید آید. 

یکی از این سه خواهد بود و ما ببينیم کدام یک بصلاح جامعه نزدیکتر است. بدیهیست که صلاح 
جامعه در اجباری بودن زناشوییست. 

یک موضوع دیگر داستان طلاقست. طلاق و زناشویی ناچاریست. گاهی هست که چاره جز آن نیست. 
ولی اولا چنانکه مرد حق طلاق دارد باید به زن هم داده شود. زن هم دارای حق طلاق باشد. 1۳ چنین 
نباشد همانکه مرد بخشم آمد و یا دلش خواست زن خود را رها کند ء و یا زن همانکه اندک رنجشی یافت 
و یا بخیال دیگری افتاده طلاق خواهد. باید طلاق باین آسانی و آزادی نباشد. 

راه این کار آنست که هنگامی که میانه‌ی زن و شوهر نزاع افتاد یک نفر از آن سو و یک نفر از 
این سو حکم انتخاب شوند که بموضوع رسیدگی نمایند و اگر اینها تحقیقات کردند و زندگانی آنها را 
با یکدیگر ممکن ندیدند و يا تصویب نکردند آن وقت باشد که طلاق صورت گیرد. یکی از قانونهای 
بسیار لازم که جلو فحشاء را تواند گرفت این قانونست. 

پس از همه‌ی اینها باید برای کسانی که باعث بدبختی زنها می‌شوند و دخترها را از خانه بیسرون 
کشیده پس از شهوترانی به شهر نو می‌فرستند مجازات سخت معین شود. آن آخوندها و حاجیها که 
دختر صیغه می‌کنند و آن جوانان فکلی که بنام عشقبازی دخترها را فریب می‌دهند همه‌شان 
جنایتکارند و باید بآنها مجازاتها داده شود. 

با این قانونهای خردمندانه است که در یک توده می‌توان جلو فحشاء را گرفت. چنانکه گفتیم 
امروز در ایران » باید همتی کرد و زنهایی که بآن منجلاب افتاده‌اند بیرونشان آورد. ولی اگر خواسته 


باشیم ریشه‌ی این بدبختی برافتد راهش بودن اینگونه قانونهاست. 
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این دفترچه‌ها را بخوانید 
و بدیگران هم بدهید بخوانند. 


«بپدرالشریعه » شعر سروده 

جناب آقا از میدان دررفت 

چگونه حاجی‌حسن پس از چهل سال مسلمان شد! 
حاجیهای انباردار چه دینی دارند؟ 

حسن کتاب حافظش را می‌سوزاند 

رمضان کفاش از روضه برگشته 

شیخ‌قربان از نجف می‌آید 

عطسه به صبر چه ربط دارد؟! 


فلسفه‌ی روژه 


گفت و گو - اوستا رجبعلی دین اد می‌گیرد 


دفترچه‌ها را می‌توانید از کانال تلگرامی « کتابخانه‌ی پاکدینی» بنشانی زير دریافت کنید : 
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